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 چكيده

و تبيين نوع حماسي در اي داشته است؟ در تعريف ادبيات فارسي سابقهآيا تشريح

و پيكـره كليشه ت و نسبتاً غربي اين نوع در ايـران، كليـ ي ميـراث ادب اي، مكررّ

ه بـوده اسـت؟ نگـرش و نخبـه فارسي مورد توجـ گـراي هـاي شاهكارانديشـانه

و تغييرناپـذير نـوع حماسـي  ،پژوهندگان تا چه ميزان در تعيين مختصات مطلـق

هـا، جسـتار حاضـر در دو بخـش بوده است؟ در پي پاسخ بدين پرسش اثرگذار

،بخـش نخسـتين. نوع حماسي فارسـي داشـته باشـد كوشيده، نگاهي انتقادي به

و بـه مروري بر توصيف و چگونگي تكوين اين دانش در غرب داشـته  نوع ادبي

و متفاوت ناقدان اين رويكرد مطرح شده است،دنبال آن رآيندهايب. نظرات مؤثّر

و كننده، تأويلناظر بر كاركردهاي تنظيم،اين بخش و معناسـاز انـواع، تغييـر گرا

بهدگرگوني گونه و هميشگي آثار و تعلقّ ذاتي در عـين،يكـي از انـواع مـادر ها

و معنايي آن به. هاستتحول صوري تحليل ماهيت حماسـه در بخش پسين، ابتدا

و افت پرداخته  موجود از اين نـوع نشـان داده شـده؛ راق تعاريفو وجوه اشتراك

و بررسي شده استنوع حماسيي دربارهمطلق سپس ديدگاه جلال خالقي . معرّفي

و نظريه ي انـواع ادبـي معاصـر، نـوع در فرجام نيز با تكيه بر همين ديدگاه اخير

و تأثير و نخبهحماسي از دو منظر ماهيت زباني در گرايـي نگرش شاهكارانديشي

.ي نقد قرار گرفته استبوته

و ديدگاه: هاي كليدي واژه .گراييها، ماهيت زباني، نخبهنوع ادبي، حماسه، نقد تعاريف
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 شناسيروش.1

و ارائه هـايي از ايـني تعريفي نسبتاً جامع از آن، بـا پرسـش پيش از شناخت نوع حماسي
و معيار دست روبه شناخت آن چيست؟ صورت يا معني؛ روييم كه انواع، كدامند؟ نوع ادبي

و تغيير مي يابند؟ در اين جستار، ضمن مد نظـر قـرار كدام يك؟ آيا انواع دچار تحول شده
و مختصات گوناگون آن؛ كوشيدهدادن گستره بهي تعريف انواع شكلي محدود امـا شده تا
ري بـر تعـاريف محـوري اي كه مقاله را از موضوع اصلي دور نساخته، مروگونهفراگير، به 

و ضمن گفتار، به و عـلاوه بـر آن، پرسش نوع ادبي داشته هاي فـوق نيـز پاسـخ داده شـود
و زمينه بهتمهيد بحث در باب نوع حماسي، فـراهم آورده، سـپس بحـث بـا اي براي ورود

و ارائه و توصيف ماهيت حماسه، چيستي آن ي تعاريفي چند از سوي محقّقان ادامـه يافتـه
ي حماسه، اين نوع، از دو منظر ماهيت پايان با تكيه بر ديدگاه جلال خالقي مطلق درباره در

و نگاه نخبه ميزباني .شودگرا، نقد

 در تعريف انواع حماسه.2
 نوع ادبي.2.1

المقـدور بايـد بتـوانيم آثـار ادبـي را اگر بخواهيم نگاهي علمي به ادبيات داشته باشيم، حتي
كنطبقه و نـه مطلـق، انـواع مشـابه آثـار ادبـي را در طبقـاتي بندي و بـه صـورت نسـبي يم

بنـدي توانـد، طبقـهي علم، اين است كه مـي ترين مشخصّهمخصوص، قرار دهيم، زيرا مهم
گذشـته از خاصـيت. گـردد كند؛ اين مهم در دانش ادبيات با رويكرد انواع ادبي، محقّق مـي 

داشت كه آثار ادبـي عمومـاً داراي دو قطـب هسـتند كـه بندي انواع، بايد توجه نسبي طبقه
و زيباييتوان قطب مي و هاي هنري شناسانه ناميدشان؛ قطب هنـري عبـارت اسـت از، مـتن

و قطب زيبـايي  تحقّـق مـتن توسـط خواننـده، شناسـانه هـم، بـه تحقّق آن توسط نويسنده
ا ست كه اثـر ادبـي در آن شـكل اختصاص دارد، در اين راستا، نوع ادبي، سنتّي زيباشناختي

و مشخصّ بهكنندهگرفته ي كلّ شـگردهاي دهندهعبارت ديگر، نوع ادبي، نشاني آن است؛
و خواننده نيز مـي زيبايي توانـد آن را شناسي موجود است كه در اختيار نويسنده قرار داشته

و بينش ادبي ما را درباره و درك كند؛ رويكردي كه درك هاي تعريف ارزشي فرآيند ايجاد
و سعي دارد آثار ادبي را براساس اين معيار كلّـي، شناسانهزيبايي ي متون ادبي، تقويت كرده
) با منشـا لاتـين(ي فارسي اصطلاح فرانسويي ادبي برابرنهادهنوع يا گونه«. بندي كنددسته

و به و در حال حاضر،هاي رسانهي ادبي، نظريهدر بلاغت، نظريه شكلي گستردهژانر است
بههاي زبانتر در نظريه بيش  كـار بـه) Text(ي مشخصّي از مـتن گونه شناسي، براي اشاره

(»رودمي .Chandler ،1997 :1(هاي مختلف، آثار ادبي را، بر مبناي هايي كه در دورهگونه
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و معيارهايي كه اين دستهبندي كردهها دستهآن آنها بر پايهيبنداند، بسيار متعدد بوده هـاي

در عهـد باسـتان،)م.ق 322-384(١بـاري، ارسـطو. انـد العاده متنوعاند، فوقصورت گرفته
شـعر بـود؛ بندي كليّ، كه در ابتدا محدود به يك دسته نخستين كسي است كه در راه نيل به

و حـوزه ولي بعدها همين تعاريف او به  و جايگـاهي بسـتر وي ادبيـات راه يافتـه اطلاقـي
ميكليشه (داردكند، گام برمياي پيدا و ولـك،82: الـف 1388؛ زرقاني، 171: 1387ايبرمز،.
آن) 261: 1382 و محاكات دانسته، تفاوت همـين كه جوهرهاو در عين ي انواع هنر را تقليد

هـا مختلـف بـوده، يـا كند كـه يـا وسـايل تقليـد در آن انواع را در سه جهت، مشخصّ مي
و يا شيوهموضوع آنشان متفاوت است ها دگرگونه اسـت، البتّـه ارسـطو عامـلي تقليد در

آنشيوهاصلي ايجاد انواع را، به  دانـد؛ يعنـي ها در تقليد دارند، مرتبط مـي اي كه هر يك از
ميچون شاعر در عين آن و مشابه، تقليد كند، ممكـن كه موضوع واحدي را با وسايل واحد

آن) روايت حماسي(ورت روايت از زبان ديگري نقل كندص است آن را، به را از زبـان يـا
و بي يا ممكن است كـه تمـام) نوع غنايي(ي شخص راوي، نقل نمايد مداخلهخود گوينده

و در حال عمل، تصوير نمايـد  (نـوع نمايشـي(اشخاص داستان را در حين حركت :ك.ر).
نخ بدين) 116-113: 1387ارسطو، ي انـواع شـعري بـر مبنـاي ستين نظريهصورت بود كه

و سخن بهكنش فاعل و جايگاه خود را تا به امروز، ي اعلاي نمونه«عنوان گو شكل گرفت
به» نقد انواع و اي كه مجموع تلاشگونه حفظ كرده است، هايي كـه بعـدها بـراي تعريـف

و حتّـي تعريضـي بازشناسي نوع، صورت گرفت، بيش بـر تعـاريف تر حول تبيين، احكـام
. ارسطو بوده است تا تغيير آن

ي عطف در ميان منتقداني يك نقطهمثابهانداز جهاني، به انواع ارسطويي در يك چشم
و موافقاني پيدا مي ٢كند؛ بـراي مثـال يوهـان ولفگانـگ ون گوتـهو مورخان ادبي، مخالفان

ــرانتس)م1749-1832( ــارل روزنك ــان)م1879-1805(٣؛ ك ــتر؛ يوه ــاول ريش -1763(٤پ
-1886(٦؛ رونالـد سـالمون كـرين)م1871-1805(٥؛ گئورگ گوتفريد گروينوس)م1825
(م1967 به-ي ذهنيكه با زمينهي كسانيو همه) 173: 187ايبرمز،:ك.ر) نقد ادبـي فلسفي

و به   ـعبارتي شكل اين سه نوع مادر را پذيرفتهروي آوردند، غالباً صورتي از قضيه را و ان د
از ســوي ارســطو، گروهــي ديگــر از منتقــدان كــه در مقابــلِ منشــور نــوعي ارائــه گشــته

 
1 Aristotle. 
2 Goethe. 
3 Carl Rosencrantz. 
4 Johann Paul Richter. 
5 George Gottfried Groinos. 
6 Rounald Salmon Crane. 



)18پياپي(92زمستان،4يشماره،5 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 44

بهشان، رومانتيكمشهورترين آنمخالفت برخاستند، زيرا بنياد نظريه ها بودند ها بـر رويي
هاي آن با ديگر آثار؛ پـس از اثر ادبي متمركز بود نه شباهت» ويژگي خاص«برجسته كردن 

تلانظر آن بندي انواع، كاري عبث خواهد بود چه انواع، براسـاس وجـوهش براي تقسيمها،
آنشباهت آثار شكل مي و نه ويژگي خاص -1866(١در اين بستر بندتو كروچـه.هاگيرند

و آســيب115: 1389دوبــرو،:ك.ر(بــاره در ايــن)م1952 ،)55-33: 1387پــور،و جــواري
تنهـا اثـر وجـود«: معتقد بودند)م-1930(٣و ژراژ ژنت)م2003-1907(٢موريس بلانشو

و اثر در ژانر زنداني نمي و نه ژانر ) 287: 1378احمدي،:ك.ر(».شوددارد
و بيان تخيل نامحدود مي داننـد، نـوع از نظر همين دسته كه متون ادبي را اموري نامتعين

مي ادبي تهديدي اساسي به و ندارد كـه هـم آيد؛ زيرا توانايي آن را شمار گـام بـا تحـولات
بهآفرينش و و تعمـيم هاي ادبي حركت كند ناپـذير انـواع، انكـار كارگيري معيارهاي متعين

و استقلال حقيقي خلاقيت هـايي، در تقابل با چنـين نگـرش. هاي ادبي استماهيت راستين
در«: گويـد را كـه مـي)م1939(٤توان نظر تزوِتان تـودروف مي از نـوع، حتّـي آثـاري كـه

همهنجارهاي نوع خود تخطيّ مي چنان ادامه دارد؛ چون تا هنجار نوع نمايـان نشـود، كنند،
عدم تشخيص انواع، مثل اين است كه ادعا كنيم؛ يـك اثـر ادبـي، ... تخطيّ از آن معنا ندارد

ي واسـطه انواع دقيقاً آن نقاط انتقال هستند كه بـه. هيچ ارتباطي با آثار موجود حاضر ندارد
ميها هر اثر ادبي رابطهآن و كـارا) 126: 1389دوبـرو،(» كنـد اي با جهان ادبيات پيدا مفيـد

به«دانست؛ زيرا  پذيرش وجود ژانرها، متضمن اين ادعاست كـه يـك اثـر تـازه عدم تمايل
ايـن؛ اما از ديدگاه زرقـاني،)377: 1384مكاريك،(» اي با آثار ادبي موجود نداردهيچ رابطه

و ساير زمانمخالفت ها به ايـن نكتـه معطـوف ها با تعميم طرح ارسطو به ادبيات ساير ملل
بنـدي انـواع، جـاي است كه ادبيات بومي هر كشوري انواعي دارد كه لزوماً در ايـن گـروه 

و اين، انتقادي وارد است نمي (گيرند )83: الف1388زرقاني،:ك.ر.
و انواع ارسطويي را، تنها براي اي از ديگر پاره منتقدان نيز، راه ميانه را در پيش گرفتند

و استدلال ادبيات كلاسيك به شان هم اين بوده كه مرز انواع ارسطويي در رسميت شناختند
و پسامدرن، كاملاً محو شده است -1775(٥فردريش ويلهلم يوزف شـلينگ. ادبيات مدرن

مياز ديگر نظريه. انددسته از اين٦و رالف كوهن)م1854 توان در بسـتر انـواع پردازاني كه

 
1 Benedetto Croce. 
2 Maurice Blanchot.  
3 Gérard Genette. 
4 Tzvetan Todorov. 
5 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. 
6 Ralph Cohen. 
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ي معيارهـايي، او بـر پايـه. اسـت)م1990-1912(ادبي از ايشان نام برد، نـورثروپ فـراي

آن بندي ارائه كردهچندين نظام طبقه در بنـدهاي پسـين بـه اصـطلاح-ها وجوه كه يكي از
شد» وجه« نديي كه از مفهوم موضوع تقليد ارسـطو پرورانـدهبنام دارد؛ طبقه-اشاره خواهد

بنـدي يكي از پنج صورت زير طبقـهي قدرت عمل قهرمان به او متون را بر پايه. شده است
به.1: كرده و نيز برتر از محيط خود باشـد، داسـتان لحاظ سنخي برتر از ديگر انساناگر ها

به.2او اسطوره است؛  اناگر و از محيط خود برتر باشـد، وجـه سانلحاظ مرتبه از ديگر ها
ها برتر باشد، اما برتر از محيط خود نباشـد، اگر به لحاظ مرتبه از ديگر آدم.3رمانس است؛ 

و نـه اگر نه برتر از ديگر آدم.4اثر، محاكات برتر است، يعني وجه حماسي دارد؛  ها باشـد
ب و داسـتان تر كمدييشبرتر از محيط خود، وجه محاكات فروتر است، يعني وجه هـاي ها

(اگر نه، فروتر از ما باشد، وجه طنزآميز است.5رئاليستي؛  و 139-133: 1389دوبرو،:ك.ر.
نيـز رويكـردي)م-1939(تزوِتـان تُـودروف)21-20: 1390و ياوري،48-8: 1377فراي،

و خلاّق به انواع ادبي در پيش مي يد كامل يا محـدود جاي رد كليّ، تأيگيرد؛ وي به متفاوت
آندوره كردن انواع به بهي كلاسيك، و انواع تـاريخي، تقسـيم دو گونه ها را ي انواع نظري

و دومـي حاصـل آن كند كه انواع نظري، نتيجهمي دري طرح انواع در مقام نظري است چـه
واقعيت تاريخي خلق شده است؛ سپس دو شرط لازم براي تعريف دقيق هر نوع، مشـخصّ 

و هم بـا يـك: كندمي يك نوع خاص، هم بايد با متون ادبي در طول تاريخ محك زده شود
ي همين رويكرد، طرحـي بـراي مهدي زرقاني بر پايه. خواني داشته باشدساحت نظري هم

(ي كلاسيك ارائه كرده استبندي انواع ادبي در دورهطبقه ) الف1388زرقاني،:ك.ر.
ــك ــه ولـ آ)م1995-1903(١رنـ ــتن وارنو ــر)م1986-1899( وسـ ــز از ديگـ نيـ

به نظريه و ضمن نگاهوادي انواع ادبي وارد شده پردازاني هستند كه و مرور برخي اند داشت
دهنـد كـه بـه بندي انواع، ارائـه مـي از نظريات مطرح شده در مورد نوع، طرحي براي طبقه

بنـدي ادبي عبارت است از گـروه نظر ما، نوعبه«: گرايانه استي شكلنظرشان متوجه جنبه
و سـاختمان خـاص(آثار ادبي كه از لحاظ نظري مبتني بر شكل بروني  و نيـز شـكل) بحر

و مخاطب(دروني يا) نگرش، لحن، مقصود، موضوع است، مبناي ظاهري ممكن است اين
بعد ديگري كـه ايـن نمـودار را آن باشد اما وظيفه كامـلي نقد عبارت خواهد بود از يافتن

و وارن،(».كند ) 266: 1382 ولك
 ـاز ديگر نگرش و ب و جديدي كه در مبحث نوع مطرح است راي شـناختـهاي مهم
 است، از اين اصطلاح براي بيان ) Mode(سزايي دارد، اصطلاح وجه انواع ادبي اهميت به 

1 René Wellek & Austin Warren. 
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درونجنبه .شودمي هاي ادبي استفادهمايگاني گونههاي
همكمك اصطلاحبه« و چگونگي كاربرد اصطلاحات وصفي، چون وجه، چرايي

ميحماسي، غنايي، مرثيه و طنزآميز، تشريح بهي مهم در باب هستي وجهنكته. شوداي ها،
بهويژه در ادبيات غرب، اين است كه آن هايي ادبي وجود صورت گونه ها اغلب در ابتدا

بهداشته مش اند؛ اما در گذر زمان و ويژگيخصّهسبب برخي هاي هاي غيرساختاري
و بار معنايي گسترده و قابليتمفهومي، دلالت آن اي پيدا كرده و دلالت ها گسترش اطلاق

ي ادبي خاصي دلالت داشته باشد، كه فقط بر گونهعنوان مثال، حماسه از اينبه. يافته است
و گونهفراتر رفته است؛ به برصورتي كه اين قالب ي ادبي ديگري كه هر گونهي ادبي

و رشادتدربردارنده در واقع ممكن است هر ... طلبانه باشد، دلالت داردي مفاهيم قهرمانانه
و گونه و گسترش معنايي بيابد كه به وجه تبديل شود، يعني مفاهيم ي ادبي چنان بسط
ي آثار ديگر را هم مايهاي برخوردار باشد كه درونمايههاي آن از چنان ثقل درونمايهدرون

بهگونه. شرح دهد و گونه مبتني رابطه. وجه تبديل شودي ادبي ميل آن دارد تا ي ميان وجه
و گرايش عام آثاري كه از اشكال تعيين و گونهاست بر حركت و شده هاي ادبي متعين

و به مشخصّ دوري مي و انعطافجويند و قوانين آزاد رهجانب قواعد مپذير، . شوديسپار
و تبديل گونه يكحركت و در مدت زمان كوتاهي صورت نميي خاص به وجه، . گيردباره

اي كه ممكن است، محسوس گونه چنين حركتي ممكن است بسيار كند، اتّفاق بيفتد؛ به
ر74: 1389پور، قاسمي(».نباشد تفاوت مهم ديگر بين) 21،145: 1389دوبرو،:ك.و نيز
و گونهوجه و ثبات وجههها و انواع. تر استها بيشها از گونها اين است كه دوام گونه

ي زماني خاصي هايي در دورهمند هستند كه بنا به بايستهادبي شاخص، ساختاري زمان
و رشد مي ميجوانه زده و سرانجام نابود (شوندكنند )81: 1389دوبرو،.

 هاي مربـوط بـه شده از نگرشكليّ ارائهبرآيند حاصل از اين امر در پايان همين نماي
و آفرينش متـون ادبـي، نوع، با اضافه كردن اين نكته همراه است كه، نوع ادبي پس از خلق

و اين انواع هستند كه بر پايه ميشكل گرفته ي گيرند نه الزامـاً، آثـار بـر پايـهي آثار، شكل
و چيستي ژانر در گرو دگرگوني است؛ نك ١تر، آليستر فـولر اي كه پيشتهانواع؛ پس طبيعت

هاي ايـن برگزيـده بـه اثبـات چنين مفهومي در ديگر بخش«: نيز بيان داشته است)م1930(
پويـايي–نماياند رسيد كه انواع ادبي پوياتر از آن چيزي هستند كه موجوديت ايستايشان مي

آن: به اين معني كه ميانواع در سير زمان گسترده شده يا و بلكـه-نندككه تغيير و اين تنهـا
بنابراين) Duff ،2000 :232(».ي انواع ابتدايي از معاصر استترين عامل جدايي نظريهمهم

 
1 Alastair Fowler (pen name: David Shaw). 
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و نوع ادبي عموماً مي و خاصيتي توصيفي داشـته باشـد تـا كليّتـي اطلاقـي بايست خصلت

نسـبي وجـه البتّـه يكـي از كاركردهـاي مهـم انـواع همـين(دهندهنظم تر،دستوري كه بيش
آن تنظيم . اصلاً تن به نوع ادبي مشخصّي ندهداست اثر، است؛ چراكه ممكن)ستهاكنندگي

و مكـاني كه نمايانده شد، هرچه از دورهچنان و مقتضيات زمـاني و ارسطو ي افلاطون
رو گيـريم، بـا دو عامـل مهـم روبـه تري مـيي بيشفاصله)ي پيدايش انواع اوليهدوره(آن
و تنوع آثار ادبي؛ دومين، نسـج مي هـاي نـوعي يـابي نظريـه شويم، نخستين، افزايش كثرت

بهبيش و را تري كه هريك، هرچند اصول بنيادين مشتركي دارند و بستگي خـود كليّ تعلّق
و مكـان، برخـي از ايـن نظريـه نسبت به انواع مادر از دست نداده هـا اند، به اقتضاي زمـان

ارائـه-كهن يـا معاصـر-ي خود دوره١ي را، به عنوان نوع مسلّط يا شاهيهاي گوناگون سنخ
و اشتراكاتي نيز بـه داده صـورت خـاص، اند كه محتملاً پيوندهايي به طور عام با انواع مادر

و سنخ در«: گويـد جـا كـه رنـه ولـك مـي هاي ديگر پديد آورده است؛ تـا آن با انواع فرعي
اد دوره و بـي بيات حكماي هستيم كه قاعده بر  دورانـي بـاز شـك در آينـده بـه فرما نيست

و وارن،(».تر بـر مبنـاي انـواع باشـد خواهيم گشت كه ادبيات آن بيش ) 266: 1382ولـك
ميدرباره)م-1933(٢والاس مارتين ي انـواعي كـه هرچند همه«: گويدي اين ازدحام انواع

حـدي مفيـد هسـتند، امـا جملگـي محصـول اند براي تعيين نوع آثار تا امروزه شكل گرفته
و نـام هاي بسيار بـه هايي كه از جنبهتصادفي تاريخ هستند؛ روايت هـاي هـم شـبيه هسـتند

:ك.ر(».انـد هـاي گونـاگوني پديـد آمـده اند، فقط به اين دليل كـه، در دوره گوناگوني يافته
)17: 1389مارتين،

خـوردگي انـواع را فـراهم مشترك، موجبـات گـره نگارندگان بر آنند كه همين تلاقي
و تغييرپـذيري انـواع در فـروع، همـراه بـا گذشـت زمـان،  و همين امر عـدم تعـين آورده

ي روند مذكور در ادامه. پردازان، پديد آورده استاي را، ميان نظريههاي چندگانهگيري جبهه
فوادب غربي با پيش و اين و رستاخيز نوعي در مقايسـه رفتي روزافزون همراه بوده است ج

ميبا ايستايي يا نوپايي موجود در انواع ادبي فارسي، عينيتي بي و چرا پيدا .كندچون
ي انواع ادبي معاصر، يكي از كاركردهاي تر نيز اشاره شد، در نظريهطور كه پيشهمان

و اين مهم از راه شـناخت مهم ژانر، طبقه وجـوه اشـتراك بندي كردن نسبي آثار ادبي است
محقّـق) معنـا(هاي درونـي آثـارو بازشناسي خاصه) به اصطلاح صورت(مختصات بروني 

و عمومـاً تغييرناپـذير انـواع ايـن مي و اين هدفي دشوارياب است، چرا؟ پاسخ اوليـه گردد
به«: است يكديگر شبيهند، ممكن است از نظر معنا با هم متفـاوت آثاري كه از نظر صورت

 
1 Dominant/royal genre. 
2 Wallace Martin. 
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ميباشند هاي مختلفـي ارائـه گيرند، در صورتو يا متوني كه از نظر معنا در يك دسته قرار
بهشده باشند، در نتيجه از يك خواننده پيشنهاد سو متن نقشي را كه برآمده از صورت است

و از سوي ديگر، خواننده هم گرايش خاص خود را كه برخاسته از دريافـت معنـاي مي كند
 توانـد بـه است، دارد؛ چون هيچيك از اين دو هرگز نمـي)و محتوا بر اساس موضوع(متن 

آنگونهطور كامل، مقهور ديگري شود؛ به وجود ها به اي كه جامع ديگري باشد، تنشي بين
)18: 1387شميسا،(».آيدمي

ي تصـويري هايي، تعريف نوع ادبي آسان نيست، چون ارائـهي چنين دريافتمثابه به
و مانع، و چنـين جامع و هـم صـورت آثـار باشـد و معنـا بايد توأمان، هم ناظر بـر محتـوا

مينگرش ي انواع ادبي معاصر، پاسخ مناسبي اما نظريه. برندهايي عموماً از اين كاستي، رنج
: براي رفع اين چالش، عرضه داشته كه اساس همين گفتار بر مبناي آن بنا نهاده شـده اسـت

و« بهكاركرد انواع محدود و شـكلي نيسـت مشخصّه منحصر  پـور، قاسـمي(».هاي صـوري
و شاعران بيش)32: 1391 و تصرّف در قوانين گونـه نويسندگان از(هـا تر باعث دخل چـه

و شاعران ضمن احترام بـهمي) لحاظ صورت يا چه معنا هـا، سـنّت شوند، زيرا نويسندگان
و شكستن آن و دگرگـوني در متـون ادبـي عمومـاً تنوع. آيندها برميهمواره درصدد نقض

گاه ارزش يك اثر ادبي اساساً بر مبناي تفاوت آن با ديگر آثـار. ارزشمندتر از شباهت است
(رودو مقاومتي است كه از آن انتظار مي و اصيل، اين امكـان)40:همان. هر اثر ادبي جديد

ش افزون بر اين، آثار ادبي.ودرا دارد تا باعث تغيير در بطن نوع خود يا پديد آوردن زيرنوع
و معيارهاي گونه و باشكوه، هنجارها ميبزرگ انواع ادبي، ناپايدار ... گذارندشناختي را كنار

ميو انعطاف و متفاوتنـد؛ بنـابراين پذيرند؛ زيرا اهدافي كه نويسندگان دنبال كنند، گونـاگون
و دگرگـون كـردن اجـزاي سـازنده  ، آن نـوع را دگرگـون هر عضوي با اضافه شدن، انكار

و دوران. كند مي ميهر اثر ادبي اصيل تواند نوعي يا انواعي را كه متعلّق بـه آن اسـت، ساز،
و دگرگـوني  هـا مصـون تغيير دهد؛ بنابراين، انتظار داشتن اشكال ثابت كه در برابر تغييرات

را؛ هر اثـر ادبـي، كل ...باشند، درك ناصوابي از قانون حاكم بر ادبيات است يـت آثـار ادبـي
و تعديل مي ميي جديدي، باعث دگرگوني نوعكند؛ هر نمونهجرح )43:همان(».شودها

هاي خـود اند، در نگرشي تعريفي از نوع برخاستهپژوهندگاني هم كه به ارائه كنون تا
به. اندبعدي بودهتر يك سونگر وتكبيش روشـني در اين سير، ارسطو هرچند انواع ادبي را

و عامل موسيقايي اثر توجه بندي به توان فهميد در اين طبقهمعرفّي نكرده است، مي موضوع
شكل بروني هاي متعدد نوع ادبي كه معطوف به جنبهگرايان به صورت. اي داشته استويژه

مي)ويژه الگوهاي آواييبه(متن بوده  يـ، علاقه نشان و بـر آن بودنـد كـه ايـن فـرم ا دادند
(دهدصورت است كه محتوا را شكل مي در)53-43: 1377علوي مقدم،:ك.ر. اين علاقـه
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بهي بيستم به سده هـايي سـنخ ترين جستارها دربارهتوليد برخي از روشنحدي رسيد كه

اند كه گـويي هاي زيربنايي كردهگيري نثار مشخصّهگرايان توجه چشمصورت. ادبي انجاميد
ميهاقالببه  آني ادبي، شكل ها، با هدف تبيين ادبيت ها، هنگام وارسي اين مشخصّهدهند؛

ي آن قالـب گيرند؛ مثل بحر عروضي، كه وجـه مشخصّـه اثر از مفهوم عنصر غالب بهره مي
و عناصر ديگر درون آن را تعيين مي (كنداست ساختارگرايان نيـز بـا) 122: 1389دوبرو،.

ميگرايان، اقتباس از صورت شوند كه هر سنخ ادبي را بر اساس الگـوي زيربنـايي آن بر آن
چنـين در مقابـل هـم) 125: همـان(يعني صنعت لفظي يـا كـاربرد زبـاني، تعريـف كننـد، 

و پيروان نظريه صورت آنگرايان، معناگرايان جا كه متن ادبيي دريافت نيز بر آن هستند؛ از
و تواند واكنشيصرفاً پس از خوانده شدن مي در خواننده برانگيزد، پس مبين تأثيري بـالقوه

ي كـه بـر پايـه گردد؛ چراكه معنا، گذشـته از ايـن پنهان است كه در فرآيند قرائت محقّق مي
و لحن متن است، يك اُبـژه و نيسـت تـا تعريفـي از آن بـه١موضوع، محتوا دسـت دهـيم

 هـايي، پيدايش چنين نگرش. گيري انواع، مشاركت دارد كه صورت متني قدر در شكل همان
بهگرياطلاق سزا داشت؛ بـراي هاي بسياري را نيز موجب گشت كه در تعيين انواع، نقشي

را«: مثال و امريكـا، معمـولاً وزن و اغلب منتقدان مدرن در انگلسـتان نويسندگان كلاسيك
ميكنندهعنوان يكي از عوامل تعييندست كم به  پـردازان معاصـر يـه پندارند؛ اما نظري نوع،

و معتقدنـد ترجيح مي و بحور عروضي را از بررسي نوع، كنار بگزارنـد وزن: دهند كه وزن
و نوع ادبي در مقام اطلاق باقي گردد دايرهموجب مي و تنگ گردد ي تعريف انواع، محدود

هاي پژوهش حاضرو اين نظري است درست، كه يكي از پايه)15-1: 1389 دوبرو،(بماند
.ر آن بنا نهاده شده استب

كه انـواع غربـي را در ادب فارسـي بـه خسرو فرشيدورد در نقد انواع ادبي، ضمن آن
و برآيندي است كه از نقد موضوعي«: شناسد، معتقد استرسميت نمي انواع ادبي، دريافت

و مادهو معنايي ادبيات، محقّق مي و مراد از نقد موضوع كگردد ه بدانيمي ادبيات اين است
مييك اثر ادبي به و موضوعاتي ميدورِ چه ماده گوييم انـواع ادبـي، چرخد؛ بنابراين وقتي

و مادهمراد بيش و شـكل تر اقسام ادبيات است از لحاظ موضوع .ي آن، نه از نظـر صـورت
و قالبها، شكلالمثل تعيين انواع صورتفي  معنـاي هاي ادبي، جزو بحث انواع ادبي بـه ها

وي ديگر، بحث از مثنوي، غزل، قصيده، ترجيعگفته اصطلاحي آن نيست؛ به كه خود ... بند
بهاز انواع صورت و هاي شعري هستند، جزو مباحث انواع ادبي مفهومي كـه مـراد ارسـطو

 به اين موضوع در بخش)43-42: 1358فرشيدورد،(».غرض ما در اين بحث است، نيست

1 Object. 
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بنوع حماسي، اشاره .تري خواهيم داشتيشي

١حماسه.2.2

بهي تقسيم انسان به فيلسوفان يونان باستان، در فلسفه را چند نوع، مردمي كه زندگي خـود
و حيثيت برآمده از آن مي ميكردند، اهميت ويژهوقف كاركرد آن...دادنداي ها بر ايـن؛ نظر

و بود كه زيستن براي كاركرد بر هر كوششي كه در راه  كسب سود يـا هـوس اسـت چيـره
و ننگ مي وجـود همـين. اي والاستكوشد، خود ذاتاً پديدهاصولاً هر انساني كه در راه نام

و پنجم پيش از مـيلاد، مردانـي را كـه هـومر تفكّر موجب گشت، يونانيان سده ٢هاي ششم

ميآن)م.ق 750پيرامون( وننـگ بـراي نـام ناميد، آفريدگاني والا بپندارنـد كـه ها را پهلوان
و آن را با شايستگي به (چنگ آورده بودند كوشيده ازو بـه5: 1386خـالقي مطلـق،. نقـل

Bowra ،1952 :1-2(ميبه و فلسفهجرأت ي پيدايش توان گفت، شايد، نتوان در چيستي
و ستايش مي و قهرمانان را توصيف و شخصيت پهلوانان كنند، توجيه آثاري كه عمل، منش

و مفـاهيم. ري ذكر كردديگ و بـدوي نمـايش بنيادهـا و ستايش، دو شكل اصـلي توصيف
و اسطوره و در اين سير، بيش از حماسه، قـدمت حماسي در اعصار تاريخي اي بشر هستند

و موقعيتدارند؛ اين گفته از آن  هاي جغرافيـايي روست كه، گرچه در برخي كشورها، قبايل
و مفهـوم حماسـه در رو نيستيخاص با حماسه روبه م؛ ولي اين وضعيت نشان از نبود بنيـاد

نوعان خـود ميان مردمان آن نواحي نيست؛ زيرا احترامي كه مردم براي شماري اندك از هم
آنقايلند، به  و اسـتعداد ذاتـي كـه دو سبب برتري واقعي ها، يعني برخـورداري از موهبـت

و  و البتّـه در كـاركرد و ذهني دارد ي زنـدگي پهلـواني نيـز نشـان داده بوتـه شكل جسمي
و چكامه مي و اين حس افتخار، محتملاً ابتدا سرودها هايي كوتاه را شود، امري طبيعي است

ميشد كه در وصف پهلواناني كه گرامي شامل مي شد ترين صفات انساني را داشتند، سروده
بهي سخنوران، شكلي مدونو بعدها با پيدايش طبقه گتر و قصـيده ناميـده شـد؛ خود رفت

و افتخاري كه مردمان به البتّه اين حس بزرگ و قهرمانان خود داشتند، تنها بـه بيني پهلوانان
شد؛ بلكه حتيّ پس از مرگ اين پهلوانان نيز بـا سـرودهاييي حيات آنان محدود نميدوره

و افسوس فناي آنان تراويده مي مرثيـه شـناخته بعدها با اصـطلاح شـعري(شد كه در دريغ
به) شد آنو در ضمن آن و يادكرد اعمال بزرگ ميشرح كه البتّـه از اغراضـي(پرداخت ها

و و تشويق افراد قبيله براي گرفتن انتقام پهلوان به)خالي نبود... مانند تهييج حيـات خـود،
بهادامه مي و اين احساس، پس از گذشت نسلي  ـنسـل ديگـر انتقـال مـي داد و اي ن يافـت

1 Epic. 
2 Homère. 
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و نظـام سرودها گاه در صورت وجود استعداد قومي، شكل گسترده خـود تـري بـه يافتـه تر

به مي و ميشكل روايتگرفت گشت؛ هويتي جمعـي كـه هاي داستاني منظوم يا منثور، احيا
(شناسـيم امروز آن را با عنوان حماسه مي از)14-7،13: 1386خـالقي مطلـق،:ك.ر. پـيش

آن نقد نوعپرداختن به   چه كه تاكنون بـه ادبي حماسه در ادبيات فارسي، نخست مروري بر
و گرايش و سپس كوشش شده از منظر ماهيت زباني يكدست داده شده، داشته سـويه هاي

و ضعف كيفيت كنوني نوع حماسي نمايانده شود .و شاهكارانديشانه، نقاط قوت
و حماسهشاهنامهآيدنلو در تحقيقات توصـيف نـوع حماسـي ژوهـي خـود بـهپشناسي

و براي حماسه، زيرساختي اسطوره ميپرداخته و اي قايل و در تحليل ارتباط اسـطوره شود
و صورت دهحماسه، انواع و شـاهنامهي اي را برپايهگانههاي و روايـات ايرانـي، ارائـه داده

و منظومهچنين نكاتي را در جدايي مرز دو صفت حماسههم مييي مليّ كنـد پهلواني ذكر
(گر ديگري بدان اشاره كرده بودتر نيز پژوهشكه البتّه پيش )50: 1385مرتضوي،:ك.ر.

و ادب ايـران، معمـولاً در كنـار اصطلاح ديگري كه در مطالعات مربوط بـه« فرهنـگ
به. شود، حماسه استاسطوره مطرح مي به اين مفهوم نيز ي انـواع ادبـي، حـوزه دليل تعلّق

و نظريات فراواني بوده است كه از آن ميان، توضيح شفيعي كـدكني در عـين محلّ بحث ها
و دقيق اسـت  ي روايـي بـا زمينـه-ي اسـت داسـتاني حماسـه، شـعر«: اختصار نسبتاً جامع

و صبغه و مليّ كه حـوادثي بيـرون از حـدود عـادت در آن جريـان دارد قهرماني »ي قومي
پهلـواني،/ي قهرمـانيي داسـتاني، زمينـه زمينـه:ر ويژگـيو چها)9: 1372شفيعي كدكني،(

و بررسي كردهزمينه و خرق عادت كه ايشان ذكر و برجسـته اند، مهمي مليّ تـر از ديگـر تر
و اصـلي حماسـه، هيچيـك از  و از اين چهار ويژگـي مهـم خصايص جزيي حماسه است

در شاهنامههاي پهلواني پس از منظومه بينـيم،مي شاهنامهاز خصوصيت مليّ به مفهومي كه
بيني كنـيم، ايـن آثـار را همين دليل اگر در كاربرد اصطلاحات فنيّ باريكبهرمند نيستند، به 

و بهتـر توان حماسه يا منظومهنمي و دقيق اين اصطلاحات ناميد ي حماسي در معناي كامل
اي اسـت كـه شـفيعي كـدكني نيـزهو اين نكتـي پهلواني ناميده شوند آن است كه منظومه

به«ها پيش خاطرنشان كرده بود سال اي كه مصداق كامل نمونه شاهنامهجز در ادب فارسي
حماسـه از تركيـب چنـد)50:ب1388آيـدنلو،(».توان يافتحماسه باشد به دشواري مي

آنعنصر تشكيل مي و مايهشود كه يكي از و احتمـالاً بـه هـاي اسـاطيري اسـت ها اسطوره
بهسبب تشخصّ يا اهميت بيش افسـانه،:ي ديگـر ماننـد عناصر سازنده تر اين عامل نسبت

و را اسطوره فقط بخشي.است... فولكلور، تاريخ سازدمياز ساخت اصلي روايت حماسي
راو نه همه به.ي آن و حتماً شـود، پـس حماسـه بـدل نمـي از سوي ديگر اسطوره همواره

و اشخاص حماسي، زمينه يا پيشينهتوان لزوماً براي همهنمي هرگز يي موضوعات، عناصر
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كـه گزين اسطوره شده است، هنگـامي ادبيات چيزي است كه جاي... اساطيري جستجو كرد
جايي اسـطوره بـاي جابهدقيقاً اين ديدگاه درباره. اسطوره ضرورتش را، از دست داده است

و صـورت نهـايي منظـومش حماسه هم كه خود از انو هـا،و در برخـي فرهنـگ(اع ادبـي
ر61-24: الـف 1388 آيـدنلو،(».ي ادبيات است، صادق استاز مقوله) منثورش :ك.و نيـز
)50:ب1388 آيدنلو،

و در آثـار افلاطـون، كمـابيش مهدي زرقاني معتقد است نوع حماسي پيش از ارسطو
به. شناخته شده بود مياز نظر ايشان، حماسه شود كه بـا زبـان روايـي فخـيم متوني اطلاق

و سرنوشتموضوع جنگ ادبي به ميهاي بزرگ ي جالـب توجـه در ايـن نكتـه. پردازدساز
و بخش از گفتار ايشان آن است كه مؤلّف، هيچ نگاهي به ماهيت زباني نوع حماسه نداشته

و ژانر حماسي«در تعريف خود، ابتدا از كلمات  مياستفاد» متون آنه يك كند، بـاره بيـان گاه
، نسـبت آن بـا خودآگـاهي»شـعر حماسـي«از اين گذشته، يك ويژگي شـاخص«:كندمي

به. تر از بقيه به اين زاويه توجه كرده استهگل بيش. جمعي است درسـتي دريافتـه كـه او
و شالودهكنندهحماسه، بيان و ايـني روح آغازين هر قوم شـعر« كـه هاي آگاهي قوم اسـت

ميواقعي در دوره» حماسي و به وجود اي خلق شود كه قومي از حالت ناآگاهي بيرون آمده
اي كه در آن، روح قوم چنان قوت يافته باشد كه بتواند جهان دوره. خويش، آگاه شده باشد

و در آن زندگي كند ، روايـت جنـگ»شعر حماسي«عنصر جوهري. خاص خود را بيافريند
ميد.و نبرد است كنيم كه همين قدر كه موضوعر مورد ادبيات شفاهي پيش از اسلام تأكيد

و ماجراهاي پهلواني باشد، كافي هـايي روايـت سـت كـه آن را در خـانواده روايت، جنگ
به] اما[حماسي قرار دهد؛  مي وقتي مينوشتارها هـاي ديگـري نظيـر تـوان بـه جنبـه رسيم،

و زبان اثر هم توجه كرد بهحماسه. موسيقي ميدو گونه ها هاي حماسه: شوندي كليّ تقسيم
و مليّ كه نتيجه« و در طـي طبيعي و عواطـف يـك ملّـت اسـت و علايق و قرايح ي افكار

و نبوغ قوم به و اعصار، تنها براي بيان وجوه عظمت و حماسهقرون هـاي وجود آمده باشد
هـم در مـوردآني يـك شـاعر اسـت؛ي آن نه يك ملّت، بلكه قريحهمصنوعي كه سازنده

و پنجم، روز بازار حماسهسده. شخصيتي تاريخي يا ديني و ملّـي هاي چهارم هـاي طبيعـي
و پنجم، قسمت اعظم داستان. است نظـر نگارنـدگان،به(هاي حماسي ايران در قرن چهارم

و تنها چند داستا) احتمال چنين امري بسيار كم است ي اين بر پايه(ن به نظم فارسي درآمد
و هرچه بوده به نظر بايد بر آن باشيم كه ديگر هيچ حماسه نظم درآمدهي كهني باقي نمانده

آن) است ؛ امـا در قبـال آن، دو ...ها بعد از قرن ششم، منظوم شـد بر جاي ماند كه بعضي از
و متداول شد و ديگـر؛ ...هـاي تـاريخي يكـي حماسـه: نوع تازه از حماسه در ايران معمول

)111-110:ب1388زرقاني،:ك.ر(» ...هاي دينيحماسه
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و مهيجسيروس شميسا معتقد است حماسه از قديمي ترين انـواع ادبـي فارسـي ترين

و مفاهيم متعدد است هم. است؛ اما در آن معاني هـاي سو با برخي، باور دارد حماسـه او نيز
و كه قائل به ايشان ضمن اين. تر منظومندقديمي، بيش وجود ارتباطي بين نوع ادبي حماسـه

و به و مكان را شرايط زمان اصطلاح، دوران آفـرينش آن هسـتند، معمـولاً معنـاي حماسـه
و آن را به آثاري كه در يكـي از ابعـاد، داراي روح حماسـي باشـند نيـز اطـلاق  توسع داده

و موضوع، تقسي مي و متون حماسي را به اعتبار قدمت  بر حسب قدمت، بـه: اندم كردهكنند
و به اعتبار موضوع، بـه سه دسته هـاي اسـاطيري پـنج نـوع حماسـهي سنتّي؛ ثانوي؛ متأخّر

هاي عرفاني؛ هاي ديني؛ حماسههاي پهلواني منظوم يا منثور؛ حماسهمنظوم يا منثور؛ حماسه
ر74-59: 1387 شميسا،(».هاي تاريخي منظومحماسه )4: 1387صرفي،:ك.و نيز

و نقـد بخشـي از گفتارهـاي سـر سيسـيل جلال خالقي مطلق در پي ترجمه ، تشريح
هاي جهان، بر اين بـاور اسـت كـه در زبـان در باب حماسه)م1898-1971(١موريس بورا

و يكـي از انـواعي انواع داستانفارسي حماسه همه و پهلـواني را در بـر گرفتـه هاي رزمي
ايشان براي نخستين بار در تاريخ ادبيات فارسي، ضـمن. لي استبزرگ ادبيات روايي يا نق

و قاطعانه به  و در ايـن نقد القاعات ادبي غرب، صريح تشريح نوع ادبـي حماسـه پرداختـه
و نوشتاري تقسيم كرده-ي گفتاريدو دسته سير، حماسه را از منظر لفظ، به كـه انـد بديهي

ميهر مي) منثور(گسستهيا) منظوم(تواند پيوسته يك و از نگاه ماهيت، تواند سنتّي يـا بوده
و هم ميساختگي، هنري يا عاميانه باشد عشـقي،-تواند پهلواني، پهلوانيچنين از نگاه نوع،

و مضحك باشد (تاريخي، مذهبي چه ديدگاه وي را بسيارآن)1: 1386خالقي مطلق،:ك.ر.
و برجسته ساخته، نگاه جامعي اس ت كه نسبت بـه كليّـت ادب فارسـي دارد؛ چـرا؟ متمايز

و پـژوهش پيش هـاي ادبـي تعريفـي از نـوع حماسـي بـه تر در جوامـع دانشـگاهي ايـران
نهدانشجويان ارائه مي ي ميراث ادب فارسـي، نبـود بلكـه تحـت تنها ناظر بر همهگشت كه

و تأثير نگاهي نخبه و سال شاهنامهگرا ين ديـدگاه، نـوعي هاست كـه هم ـمĤبانه قرار داشت
هاي داسـتاني فارسـي گردد گروهي از روايتكاستي تغييرناپذير را پديد آورده كه سبب مي

، تشـريح جديـد 1386در سـال. هيچ جايگاه مشخصّي در نظام انواع ادبـي نداشـته باشـند 
بـديهي-هـاي گفتـاري حماسـه«: خالقي مطلق از نوع حماسه، سبب رفع اين چالش گشت

و تركمنستان، رواج دارنـد كـه آن منثور نيز در  هـا نيـز برخي از كشورها، از جمله در ايران
مي-داراي ارزش ادبي هـاي توان از حماسـه هنري متفاوتند؛ براي نمونه، در ادبيات فارسي

دار، مختارنامــه،ي نــاميرويهنامــه، فيروزنامــه، ســمك عيــار، حسـين كُــرد، ش ــدارابمنثـور 

 
1 Sir Cecil Maurice Bowra. 
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آنن اميرارسلانوجمشيد ملك سهها به ام برد، كه از ميان تـاي نخسـتين، داراي نثـري ويژه
و بقيه، بيش و ادبيند جـا بايـد توجـه داشـت كـه در ايـن. ترنـد تـر، عاميانـه تر يا كـم شيوا

تري برخوردارند، عيناً ثبت صورت گفتاري خود هاي منثوري كه از ارزش ادبي بيش حماسه
و ويراسـتاري شـدهي اهل قلـم، وسيلهنيستند؛ بلكه به  و در نتيجـه عمـلاً بـه نگـارش  انـد

و بسـا)193-191: 1386 خـالقي مطلـق،(».انـد تر شدههاي نوشتاري منثور نزديكحماسه
بهكنون اين دستشگفتا كه تا و عـادت بـه نقـل صـرف آورد مهم، سـبب غفلـت محقّقـان

.ك تأثيري نداشته استيك از تحقيقات حماسي پسين اند اي پيشين، در هيچتعاريف كليشه
ي درخـور توجـه نكتـه جليل دوستخواه هم در تعريفي كه از حماسه داشته است، به

و آن داسـتان«: كنداشاره مي امـا ... شـعر، هـايي اسـت غالبـاً بـه حماسه يكي از انواع ادبـي
و با كليـدواژه هاي روشنتعريف و فراگيري كه از حماسه شده در ادب بـاختر Epicي گر

و ايرانيان نيز در گذشـته بـا نيز همخواني دارد، از مفهوم ابتدايي حماسه در عربي برنمي آيد
و آن را تنهـا بـه  و جهاني اين واژه، آشنايي نداشته همـان معنـاي عـربيش، مدلول امروزين

مي براي ناميدن نوعي چكامه در ادب قديم عرب، به . بردندكار ي ايرانيان تا پيش از سده...
بهير، از بخشاخ گونـه كـه در ادب بـاختر معمـول ها بدانها يا نوعگونه بندي اثرهاي ادبي

و بخشي از ادب كهن فارسي را كه ما امروز حماسه مـي است، چيزي نمي خـوانيم، دانستند
ميبه  بنـدي قـالبي در گر نوعي شـكل دادند كه بيانسادگي در زير عنوان كليّ مثنوي، جاي

ف ازي حماسه با دركي كه گفتيم غربيواژه... ارسي استنظام شعر كهن و Epicهـا دارنـد
وي اخيـر، بـه هاي آن كـه برشـمرديم، در يـك سـده نيز تركيب تـدريج از سـوي ناقـدان

و به ميان همهپژوهندگان ادب پهلواني در زبان فارسي به  ...ي ايرانيـان، راه يافـت كار رفت
و كتابايي پارهو شايد انتشار ترجمه و پژوهشاز گفتارها در هاي دانشوران گـران غربـي

آني حماسهزمينه و تأكيد ي ادبـي در ادب كهـن فارسـي، ها بـر بـودن ايـن گونـهي ايران
و جهـاني آن در زبـان مـا بـوده باشـد سرآغاز كاربرد اين كليدواژه به ».مفهوم درست، رسا

)15-13: 1384 دوستخواه،(
بهز در پژوهش مستقليّ كه دربارهمحمد مختاري ني نكات مهمـيي حماسه انجام داده

ي نوع حماسه در نقـد شـعر فقدان بحث درباره«اشاره داشته؛ او در بخش مستقليّ با عنوان 
و متـذكّر)91: 1379مختاري،:ك.ر(» قديم ايران ، به اصطلاح تازي حماسه، اعتراض كرده

و تـأثير بودن فن بلاغـت مـا بـه گردد اين اصطلاح از طريق موكولمي فـنّ بلاغـت عربـي
آن نظريات نوعي ارسطو، به ادب فارسي راه يافته است؛ و ايـن حال  كـه چنـين اصـطلاحي

و اصـولاً هيچ چنين تعريفي، به و متـون حماسـي فارسـي نيسـت وجه ناظر بر تـاريخ ادب
در. تعريفي در جهت شناخت كليّت نوع حماسي فارسي صـورت نگرفتـه اسـت  مختـاري
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و دوران، نكته ادامه مياي مهم آنساز را بيان و ي خـود پيداست كه فردوسي، حماسه«: دارد
و روشتبع از تعريف را به و تحليل آن، منتظر قوانين  هاي ارسطو نپرداخته است، تا در نقد

نظـران نقـد شـعر قـديم بررسي او باشيم؛ بلكه غرض، بيان اين مطلب اسـت كـه صـاحب
و در اند كه از راه بررسي مستقيم آثار، به برآن نبوده،رسيپا و معيارها بپردازنـد طرح قواعد

و درك تماميت آن، غافل مانده )94: همان(».اندنتيجه، از كليّت يك اثر حماسي
:ي توجـه اسـت دست داده است، كـه شايسـته محمد ترابي نيز تعريفي از حماسه به

بي« و توصيف دليريحماسه عبارتست از و شرح هـاي آوريو نـامهاان سرگذشت پهلونان
و يـا آنان بدان سبب كه به و مهاجمـان، رام كردن طبيعت سركش، يا پيروزي بـر دشـمنان

و معمولاً بياني مناسب حال  و متعالي، انجاميده است و امثال اين امور مهم تحصيل استقلال
و به شعر، سروده مي ي منثـور،ا اين سخن بدان معنا نيست كه حماسـه شود؛ امو مقام دارد

بهوجود ندارد؛ چه ما ايرانيان خود داستان و ديني نثر هاي متعددي اعم از پهلواني، تاريخي
و يا قصه نامهداراب: ها را نيز حماسه خواند؛ مثلفارسي داريم كه بايد آن هاي ملـك داراب

و قصهفرزند ملك داراب فيروزشاههاي داستان حمزه سيدالشّـهدا هايو داستان اميرارسلان
)8: 1377ترابي،(».و بسياري ديگر دينبابك خرّمو ابومسلم خراسانيو داستان 

ميدر ادامه نگاه پژوهش گمـان همـين گيرد؛ چراكـه بـي گران غرب نيز مورد نقد قرار
و تعاريف در سير انتقال به ايران، جايگزين توصيف نوع حماسه در  ادبيـات فارسـي شـده

و جـايگزيني هـاي بـهي اين تعاريف با نمونهمقايسه دسـت داده شـده، گويـاي پيوسـتگي
و جليـل اي كـه پـيش تعريف نوع حماسي در ايران خواهد بود؛ نكتـه  تـر محمـد مختـاري

توصـيف حماسه، شـعر روايـي بلنـدي اسـت كـه بـه«: خواه هم متذكّر شده بودنددوست
رخهاي قهرپيروزي و و مانانه دادهايي سترگ در يك سبك نوشتاري بسـيار عـالي، باشـكوه
و هر نوع نوشتاري با مقيـاس بـزرگ را ... پردازدوالا مي گرچه مفهوم حماسه گسترده شده

و سـفر حماسـي؛: مثل(گيرد در برمي امـا) ابعاد حماسي، تصوير حماسـي، فـيلم حماسـي
مفهوم باريك ادبـي آن توجـه داشـته اسه بايد به دانشجويان قبل از به كاربردن اصطلاح حم

(باشـــند .King ،2002 :53وPreminger ،1993 :361-362(»اصـــطلاح حماســـه يـــا
مي) شعر حماسي(هاي حماسي منظومه شود كه دسـت كـم در معناي دقيق، به اثري اطلاق

سبك رسـميي موضوعي جدي كه به يك شعر روايي بلند درباره: داراي اين معيارها باشد
و موضع آن، بر يك قهرمان يا شخصيت خداگونه تمركـز مـيو رفيع، بيان مي ... يابـد شود،

و حماسهتفاوت مشخصّي ميان حماسه ها روايـات حماسه. هاي سنتّي وجود داردهاي ادبي
ي يك قهرمان مليّ يا قهرمـان يـك قـوم سـروده اي از اشعار شفاهي بودند كه دربارهثانويه

و در يك عصر جنگشدنمي تقليـد از فـرم هـاي ادبـي را بـه حماسـه. افروز رواج داشتندد
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ميحماسه هـاي روايـت سرودند؛ غالباً اصطلاح حماسه در معنـاي وسـيعش بـه هاي سنتّي،
هاي بسيار با اين الگو تفاوت دارند؛ امـا روح حماسـه شود كه از جنبهديگري نيز اطلاق مي

هيدر آن و و عظمت حماسه را دارا هستندها آشكار است )126-122: 1387ايبرمز،(».بت
 نقد نوع حماسي از بعد ماهيت زبان.2.2.1

بهآيا اصطلاح حماسه در مفهومي كه امروزه براي طبقه مي بندي آثار ادبي رود، در عصر كار
مـورد ها نيز مطرح بوده است؟ اين پرسشي است كه چندين سـال همـواره پيدايش حماسه

و صريح داشت؟ بي و جوابي روشن گمان نه؛ پس چگونه ايـن تعريـف نظر نگارندگان بود
و آيا چنين تعريفي پيكره و ميراث ادب فارسي از حماسه در ادبيات فارسي رواج پيدا كرده

و مانع است؟ براي مثال در هفت تعريفي كه از نـوع حماسـي و جامع را پيش چشم داشته
و دوسـتخواه(چهار پژوهنده دست داده شد،به  و بـه) آيدنلو، زرقاني، مختـاري صـراحت

ي تعريـف خـود بـا اند؛ اما در ادامهاجماع كليّ، نوع زبان متن حماسي را منظوم اراده كرده
و اگر در اين تعريفنوع منثور نيز بوده اشاراتي قائل به  تـوانيم بـه هـا دقّـت كنـيم، مـي اند

در قسمت اول، تعريفي كه هر محقّق ارائـه كـرده،: بخش تقسيم كنيمدو ها را به راحتي آن
؛ در تعريف ساير محقّقـان نيـز ديـده)منظوم بودن زبان حماسي(ي قالبي همانند يك گزاره

شود اما گمان آن است كه حقيقت ذهني هر يـك از آنـان، صـورتي ديگـر دارد كـه در مي
آنو قرينـه پنهان مانده است كه البتّه نشانهي قالبي تعريف نوع حماسي، پشت اين گزاره ي

مينيز به ميعينه موجود و آن،«: گويدباشد؛ مثلاً دوستخواه حماسـه، يكـي از انـواع ادبـي
بهداستان  بـه) جـز دو مـورد(ي دوستخواه شدهي تعريف ارائههمه» ...شعر هايي است غالباً

ت نظر خـود» غالباً«كراري، دوستخواه با قيد مانند ديگران است؛ ولي در پشت همين تعريف
كهرا نيز بيان مي و اين نظر بدين معني است كـهي منثور نيز وجود دارد؛ چنانحماسه: دارد

بهوي در ادامه ميحماسهي گفتار خود و منظوم نيز اشاره (كندهاي منثور دوستخواه،:ك.ر.
مي)91: 1384 -جايي اسطوره با حماسه هـمي جابهدرباره اين ديدگاه«: دارديا آيدنلو بيان

و صـورت نهـايي منظـومش از) هـا، منثـورشو در برخـي فرهنـگ(كه خود از انواع ادبي
شميسـا هـم در تعريـف)61-24: الـف 1388آيدنلو،(» صادق است-ي ادبيات است مقوله

 ـهاي قديمي بيشحماسه«ي منثور است نوع حماسهخود ابتدا پوشيده قائل به  »ر منظومنـد ت
هربندي حماسهو سپس در تقسيميعني انواع منثور نيز داريم بهها ي منظوم دو دسته يك را،

(كندو منثور تقسيم مي هاي مكررّ كه تنها بخش اندكي اين نشانه)73: 1387شميسا،:ك.ر.
بهاز آن آنها ذكر شد، مواردي نيست كه بتوان يفـي هـم ها گذشت، البتّـه تعر راحتي از كنار

دست داده محـلّ نقـد اسـت، نخسـت بايـد گفـت، ايـن تعريـف، كه زرقاني از حماسه به
كم نقل و گذشـته از آن پژوهنـده هـيچ نگـاهي بـه هايي بوده كه، تر پيوستگي معنايي داشته
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و انگليسـي زباني متن حماسي ندارد، به اين معني كه نخست بـه ماهيت برابرهـاي يونـاني

بهكحماسه اشاره مي و ارسطو و سپس از زبان افلاطون ميند آنتعريف حماسه گاه پردازد،
ميبه  و سپس بدون هيچ تمهيدي، ناگهان بيان از«: داردذات روايي متن حماسي تكيه كرده

، از ايـن عبـارت)110:ب1388زرقاني،(» ...اين گذشته يك ويژگي شاخص شعر حماسي
زبچنان برداشت مي آن(اني نوع حماسـي شود كه يا ماهيت چنـان در نظـر) شـكل منظـوم

و يا در حين توصيف، پرداختن  و مقبول است كه نيازي به تشريح آن نديده پژوهنده بديهي
به هر روي، همين كاستي،. تر استبه اين مسأله، فراموش شده كه البتّه صورت اول محتمل

م تون حماسي داشـته باشـد؛ سبب گشته تعريف زرقاني نتواند موضع مشخصّي براي كليت
متون پيش از اسلام، محوريت موضوع متن را مـلاك قـرار زيرا براي اطلاق نوع حماسه به 

و عامل موسيقايي را به راستي داده؛ اما براي شناسايي متون حماسي پسااسلامي، زبان منظوم
مي اگر دامنه تحقيق زرقاني به اي تعيـين نـوع رسيد، استدلال ايشـان بـر قرن ششم تا هشتم

رسيد؟ زيرا محوريـت محتـواي ايـن مـتن بست نميبنبه ...و سمك عيارادبي متوني نظير 
و به  و گفتهمنثور بر جنگ بنا نهاده شده و ادبـي اسـت ي خالقي مطلق، داراي نثـري شـيوا

بهي تودهترين حماسههنري مياي ، ولي)188و 160: 1386 خالقي مطلق،:ك.ر(آيد شمار
ــه ــراي پاي ــتاني ب ــت داس ــن رواي ــدا اي ــاهي پي ــي، جايگ ــوع حماس ــاني، در ن ــر زرق ي نظ

. كند، چون متني پسا اسلامي بوده كه شكل منظوم هم نداردنمي
و اطلاقاز اين دست تناقض يكگريها ي تعريفـي سو سـبب عـدم ارائـه هايي كه از

ازي ادباي غربي نيز وجود جامع از نوع حماسي شده، در نظريه دارد؛ ايبرمز در تعريفي كـه
ميحماسه به و معنـا دارد دست : دهد، بر آن است كه اصطلاح حماسه در ادبيات دو تعريف

و اصطلاح حماسه در معناي وسيع كه شـامل آثـاري ... حماسه در معناي دقيق، شعر روايي
به) 126: 1387 ايبرمز،:ك.ر(منثور و عظمـت قـول ايبرمـز، روح، هيبـت است؛ آثاري كه

آنبه(دليلي كه ذكر نشده حماسه را دارا هستند؛ اما بنا به ها ملاك قـرار يقين منظوم نبودن
آننمي) گرفته است و تخلّفها را بر پايهتوان  بـه ناپـذير غربيـان، حماسـهي تعريف مطلق

يـف اي نيز كاسـتي تعر هاي شواليهايبرمز بار ديگر در توصيف مدخل رمانس. حساب آورد
 رمانس قالبي روايتي است كه در قـرن دوازدهـم«: نوع حماسي را ناآگاهانه نشان داده است

و در ادبيات ساير كشورها رواج پيدا مـي در فرانسه به و وجود آمده و جـاي حماسـه كنـد
ميفرم تنها در اين قسمت اسـت كـه در كنـار)59-58: همان(».گيردهاي پهلواني سابق را

و مـبهم) در برداشت خاصي كه غربيان از حماسه دارند البتّه(حماسه  از اصـطلاح نـامعلوم
ي شـده هاي حماسي منثور يا منظـومي كـه جـامع تعريـف اطـلاق روايت(هاي پهلواني فرم

مي) غربيان نيست برد؛ البتّه اين سنتّي است كه عموم ادباي غربي در تأليفات خود بـدان نام
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مثبسيار توجه مي ال، خالقي مطلق در نقد كتاب بورا، به اين كاستي تعريف نـوع كنند؛ براي
و حماسهايرلند، داراي اسطوره«: اي داشته استحماسي اشاره زبـان هاي كهني اسـت بـه ها

و ميانه؛ ولي چون اين روايات، بيش بهايرلندي كهن نثر است، بورا در كتاب خـود بـدان تر
مااز اين. توجه چنداني نكرده است ي ايـن دربـاره) نقد خـود(جا در اين) خالقي مطلق( رو

ميي ايرلندي چند سطري بيشحماسه ) 122: 1386 خالقي مطلق،(».آوريمتر
از ايـن اثـر١نـام ديـن ميلـر گر ديگـري بـه اين ديدگاه بورا در حالي است كه، پژوهش

و بـهي نـام مـي تـاريخ–ايي اسـطورهي عالي يك حماسـه عنوان نمونهايرلندي، به  بـرد
مي-ايهاي اسطورهتوصيف ويژگي : Miller ،2000(. پردازدحماسي پهلوان آن، كوخولين،

به چنين در بخشي ديگر، در زمينههم)33-34 ميي حماسه، . پـردازد نقد كليّ نظريات بورا
)Ibid :41(بهپيش  اختلافي كه در تعيين نوع تر در بحث مختصري كه از نوع ادبي داشتيم،

ميادبي، ميان صورت و معناگرايان وجود داشت، اشاره كرديم؛ بار ديگر تأكيد كنـيم، گرايان
تر ناظر بر صورت منظوم متون حماسي شود، بيشتعريفي كه امروز از نوع حماسي ارائه مي

و معناي متون  حجـم شـود،و همـين نگـرش سـبب مـي) منظوم يا منثور(است تا موضوع
آن بالايي از ميراث حماسي بشر، تنها به صـورت منظـوم درنيامـده يـا بـر اثـر كـه بـه دليل

و مكاني صورتي منثور از آن به و جايگـاهي مقتضيات زماني جا مانده، مغفول بـاقي بمانـد
و نامعلوم در طبقه و عموماً ناشناخته و حتّـي در بررسـي معلّق هـاي بندي انـواع، پيـدا كنـد

ي جامعـه شناسي ادبي نيز با عناوين مختلفي كه عموماً نه از سـر تحقيـق اسـت، بـه جريان
شـد، نخسـت شميسـا، در كنـار تعـاريفي كـه از نـوع حماسـي ارائـه. زباني معرفّي شوند

و در نهايت خالقي مطلق، قائل به و در اين سـير نوع منثور حماسه دوستخواه، ترابي هستند
ميخالقي مطلق، تعريفي نو از  كه) 193-191: 1386 خالقي مطلق،:ك.ر(دهد حماسه ارائه

و كليشهبه همهيچ روي اطلاقي ي شمول اين تعريف از نـوع منظـوم چنين دامنهاي نيست،
و نوع منثور را نيز در برمي و. گيردحماسه فراتر رفته نگارندگان در سراسـر ايـن پـژوهش
اند،ق از حماسه ارائه كرده، پيش چشم داشتهديگر تحقيقات خود، تعريفي را كه خالقي مطل

كليّت منشور تاريخ ادب فارسي نگـاه داشـته شـده، بلكـه تنها جانب زيرا در اين تعريف نه
و غفلتكاستي هـا تـا اي از همين كاسـتي گوشه. هاي پيشين نيز رو به اصلاح نهاده استها

كجايي كه نگارنده بررسيده، غفلت از  تـر از نگـاه بيش(هاه در پژوهشمتون منثوري است
كم) نوع ادبي و شايد، اين عامل، عدم داشتن جايگاهي تري بدانتاكنون توجه ها شده است

موجـب گشـته) طور خـاصبه(ي انواع ادب فارسي را نيز براي اين دسته از آثار در نظريه

 
1 Dean A. Miller. 
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دسـت خود را بـهيهاي داستاني منثوري كه در تعريف فوق، جايگاه شايستهباشد، روايت

. آورندمي
و نخبهنقد نگرش.2.2.2  گرايانههاي شاهكارانديشانه

ي آشكار رويكرد انواع ادبي آن است كه محوريت تحقيق، بر يك متن ويـژه نيسـت؛ سنجه
و تمام گونه و خوارخوار شناسايي آن، كليت آثار ادبي و بـه بلكه دغدغه طـور هاي سـخن

و بررسي انواع ادبي، بيشنظريه. هاستكليّ قوانين حاكم بر آن تـر پردازان پيشين در تحليل
ميتوجه خود را مصروف به  كردند؛ اما در اين تشريح، ايشـان تـا چـه تشريح ماهيت انواع

دركليّت ميراث ادب فارسي، شناخت داشته يا بدان توجه كرده حد به  اند، پرسشي است كه
ي معاصـر، توجـهي نوع حماسي، مورد نظر است؛ ولي در دوره ويژه در زمينهاين گفتار به

بهنظريه هـاي آن مبتنـي بـر قوانين حاكم بر انواعي است كه ويژگـيي انواع ادبي معطوف
بههاي ادبي است؛ نه ايني كليّ خلاقيتشناخت پيكره و والا باشد كه منحصر . متني خاص

و برنامي اين پويشياد برد كه همهنبايد از صورت حقيقي ذات هايي است كه به ها عناوين
بخـش بـرايو اساس واقعي نوعي يك متن را مشخصّ نكرده، ولي مقياسي نسبتاً اطمينـان 

و بررسي متون ارائه مي و الگوهـاي اي نظـام نوع، مجموعـه. دهند تحليل يافتـه از هنجارهـا
ميهمندي است كه بر شيوقاعده و وسـيله گذارد؛ هر چيزي كه بـهي توليد معنا، اثر ي زبـان

ميدر هيأت متن، خلق مي يابد؛ كـاركردي كـه بـه شود بر مبناي نوع يا انواعي خاص، نظام
چنـان توان تصور كرد كه اثري ادبـي آن توان آن را انكار كرد؛ چون اصلاً نميوجه نميهيچ

همه دچار خلاء اطلاعاتي باشد كه به : بـاور فـالر كه به چنانيچ نوع يا ژانري وابسته نباشد؛
آنادبيات نمي« : 1384 مكاريـك،(».كه ديگر ادبيات نباشـد تواند از ژانر دوري بجويد؛ مگر

به) 380 به بر اين اساس، هر متن از نگـاه نگارنـدگان، انـواع(يك نوع ادبي صورت نسبي،
. تعلّق دارد) مسلّط يا شاهي

اي محـلّ توجـه اسـت؛ آيـدنلو ميـانر تعريفي كه آيدنلو از حماسه ارائـه داده، نكتـهد
و منظومهحماسه و بر پايهي مليّ و خصيصـهي پهلواني تمايز قائل است ايي چهار ويژگي

ارائـه) هايي كه مبتني بر انواع منظوم هسـتند البتّه خصيصه(كه شفيعي كدكني براي حماسه
دزمينه(دهد مي و خـرق عـادت پهلواني؛ زمينه/ي قهرمانياستاني؛ زمينهي ، معتقـد)ي ملّـي

و روايتي داستاني كه زمينه: است و خـرق عـادت را داراسـت، امـا فاقـد صـبغه اي پهلواني
و عنـوان حماسـه، تنهـا در مـوردي مليّ است، منظومهازمينه ،شـاهنامهي پهلواني نام دارد

و چون اين اثر از و صبغهكاربردي است بهويژگي تمـام معنـي، برخـوردار اسـت،ي مليّ
ميرا، تنها حماسه شاهنامهآيدنلو  نگارنـدگان نيـز همگـام بـا نظـر. كندي مليّ ايران معرفّي

ي مليّ ايران دانسـته كـه البتّـه بـا كمـي توسـع،، اين اثر را حماسهشاهنامهي آيدنلو درباره
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مي نامهگرشاسپ رستهرا نيز و اخبـاري آن، جاي داد؛ زيـرا شخصـيت گرشاسـپ توان در
و ديگر متون روايي پهلوي، بسـيار مـورد اوستاهاي وي در جايگاه پهلواني مليّ در دلاوري

(ناميـده اسـت » اوسـتا رسـتم«را توجه بوده است تا جايي كه پورداوود، گرشاسـپ :ك.ر.
ج1377ها،و به نقل از يشت47:ب1388 آيدنلو، آن؛)1:195، چـه محـلّ ترديـد اسـت، اما

نگارنده بر آن اسـت كـه نبايـد مفهـوم. ديگر آثار حماسي ادب فارسي است نگاه آيدنلو به
و تعيين ويژگي و شروطي تخلّفحماسه را با تعريف و بـر پايـه ها ي ناپذير، محدود كـرده

منظـوم(ي چنين از يك متن حماسهمين تعاريف، جايگاهي اطلاقي براي آثار قائل شد؛ هم
هاي نوع خود باشد؛ زيرا هيچ اثر حماسيي ويژگينبايد انتظار داشت، جامع همه) يا منثور

ي خلوص انـواع تقريبـاً چنان كه در تعاريف انواع ادبي نيز، نظريهخالصي وجود ندارد؛ هم
و مردود گشته است و. منسوخ و تجسـم عينـي گذشته از آن مفهومِ نـوع، تصـوير، انگـاره

و ندارد كه بر پايه) شاهنامهبراي مثال(پذيري در يك اثر خاصدهمشاه ي آن بتوان شـروط
و اشـاره بـهبه. هاي معيني براي شناسايي نوع حماسي، ارائه كردخصيصه طور كليّ، ارجاع

و دانش نوعي برخاسته از ويژگـي گونه يك و خصيصـهي ادبي، تصور هـاي متـون يـك هـا
نهجامعه بيان ديگـر، بهتـر اسـت هاي متني منفرد؛ به صرفاً تكيه بر مشخصّهي زباني است؛

سازد؛ نه اينكه مـثلاً ايـن نـوع بگوييم هر اثر ادبي برخي از شروط نوعي خود را نمايان مي
دري ويژگيادبي با همه و يا در آينده عرضـه خواهـد شـد، هايي كه براي آن شناخته شده

و حضور دارد و شاخصي نيسـت كـه بـهنو. اين اثر خاص وجود ي واسـطهع ادبي، دانش
اي از آثار ادبي تعيين يا تعريـف شـود؛ي مجموعهواسطه اجزاي متشكّل يك اثر ادبي يا به

و تعيينبلكه نوع، خود تعريف آنكنندهكننده (هاستي )40-29: 1391پـور، قاسـمي:ك.ر.
و منـوچهر مرتضـوي، منظومـه بنابراين نگارندگان آن دسته از متوني را كه سجاد آيـد ي نلو

و برآنند وجود صبغهپهلواني ناميده ي ملّـي در متنـي حماسـي، شـرطي اند، حماسه انگاشته
و تعيين و يا اصلاً نبود آن در يك متن لازم هست، اما حتمي كننده نيست؛ هرچند كه كمبود

و والابرخي كاستيوجود حماسي، به و حتيّ از فخامت ي حماسي آن يي پيكرهها بيانجامد
هـاي حماسـه«.اي شـده اسـت تر هم از نگاهي ديگر به اين باور، اندك اشـاره بكاهد؛ پيش

و مذهبي كه تعداد آن هـا كـه در آن ها بسيار است، همـه بـه سـبب آن فردي، تاريخي، ديني
و بـيش زمينه و پهلـواني اسـت ي شـجاعت تـر بـه جنبـهي معنايي غالب، جنگ، شجاعت

».تواننــد در ذيــل نــوع حماســه قــرار گيرنــدهــا تأكيــد شــده اســت، همــه مــيشخصــيت
و حداقل امتيازي كـه ايـن نگـرش در پـي دارد، ارائـه)15: 1386پورنامداريان،( ي جهـت

مي سمت و تواند براي طبقو سويي است كه بندي بسـياري از متـون حماسـي، كـارا افتـد
و زيباشن و تأويل معنايي آنهمين پيامد در درك و از سير صعودي اختي ها، مؤثّر واقع شود
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و شبهسازياصطلاح هـايي كـه در بسـياري از تحقيقـات عصـر حاضـر وجـود سازي نوع ها

و ادب داشته مياند . كنند، بكاهدپژوهان را در تاروپودهاي معنايي خود گرفتار
و ارزش متون حماسـي را بـا هيچجستار حاضر به ديـدي وجه سعي ندارد كه جايگاه

و برابر بسنجد؛ اما بر اين رأي نيز استوار ايستاده است كه خالقان متون حماسي پس  يكسان
وو نيز نتوانسته از فردوسي، در پي آن نبوده اند كه نوع ادبي جديدي را بيافرينند كه سـابقه

بيپيشينه نهشك راهي را پيمودهاي نداشته باشد؛ آنان اده شـده اند كه پيش از فردوسي بنيان
و منظـوم.و توسط او، به اوج خود رسيده اسـت  و شـاعران متـون منثـور راويـان، كاتبـان

اينـان. انـدي خـويش شـده خلـق حماسـه حماسي هم با مدد گرفتن از همين نوع، قادر به 
بهتوانسته و اند و قواعد متغير نـوع حماسـي دخـل و زباني در قوانين ياري خلاقيت ذهني

و نه تصرّف كنند تنها ارتباطش را با نـوع مسـلّط حماسـه از دسـت طرحي نو دراندازند كه
آورد قابل قبولي نيز ارائه داده است؛ پس نداده، بلكه با تحولي نوين، ضمن احياي آن، دست

وجـود دارد، شـاهنامه هايي كـه در روا نيست با رويكردي شاهكارانديشانه از رهرو ويژگي
و تص و تنها، اثري تعاريفي ثابت، ارائه و تغييرناپذير دارد ور كنيم نوع حماسي، شكلي ثابت

. باشد شاهنامهسو با مختصات در اين نوع ادبي جاي دارد كه هم
ــه گذشــته از آن و نمون ــه ايــن نگــرش ــهك ــر آن، دامن و نســبتاًاهــايي نظي ــر ي فراگي

كه محقّقان چنان. استهاي بسياري را هم سبب گشته العمومي داشته، ناآگاهانه غفلتمقبول
گراي پژوهندگان در تـاريخ ادبيـات فارسـي اند، نگاه نخبهذكر كرده)68:ب1388زرقاني،(

يكنبايد سبب ايجاد گرايش و  بـه. هـاي ادبـي گـرددي آنـان در پـژوهش جانبههاي مطلق
يكتوان گفت، شايد همين نگاه جرأت مي سويه در تعريف نـوع حماسـي فارسـي نيـز هاي

و جايگـاهش، در ابوالقاسم فردوسي، با تمام والايي ارزشيشاهنامه. تأثير نبوده باشدبي ها
و منحصراً در شناسايي نوع حماسي، به مثابه ي عطف، تلقّـيي يك نقطهتاريخ ادب فارسي

و قضاوت در مورد متون حماسـي پسـين بـه شـمار و الگويي براي شناسايي و طرح گشته
و شايد همين مي هـاي وارداتـي نـوع حماسـي از نيافتني، همراه با تعريفجايگاه دستآيد

گيري تعريف ناقص نوع حماسي امروزي را نيز سـبب گشـته باشـد؛ غرب، موجبات شكل
.و محمد مختاري هم مطرح كرده بودند تر، جليل دوستخواهاي است كه پيشاين نكته

محـلّ توجـه نگارنـده قـرار گرا، چنـد سـالي هاي نخبهاي ديگر از همين نگرشجلوه
و بيش و انحصـار تحقيقـات بـر گرفته و ايست، انفعـال تر ناشي از توجه بسيار پژوهندگان

و به بوده است؛ امري كه سبب گشته جانـب متـون شاهنامهخصوص متون حماسي منظوم
مي. كليّ فراموش گردد منثور حماسي به شـد؛ تواند تمهيد مناسـبي با در اين بخش نظر فالر

مي«: از ديد او و پيشـين، رهـايي بخشـند؛ امـا آثار ادبي توانند خود را از انـواع ادبـي كهـن
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به نمي  نقل از فـالر،به38: 1391پور، قاسمي(».طور كامل، از انواع ادبي بركنار باشندتوانند
كـه در چنـان(شـوندت تلقّـي سنّت بر آن بوده است كـه انـواع اشـكالي ثابـ) 278: 1974

شد مونهن ي انواع ادبي معاصر، تأكيـدش بـر نقـش پويـاي؛ اما نظريه)هاي فوق، نشان داده
و موقعيتمنـد قلمـداد كـرد كـه جـوهري هاست؛ زيرا انواع را بايد خلاقيت آن هايي زمانمند

و در معرض دگرگوني هستند و دگرگـوني انـواع،. بنيادين ندارند لحاظ كردن سير تاريخي
و ثابتي براي هـر گونـه بر اين امر است كه ويژگيخود گواهي روشن  ي ادبـي هاي اساسي

و گسست«. ويژه وجود ندارد عنصر گريزناپذير اصول دانش انواع ادبي است؛ زيرا» تفاوت
و دگرگوني انواع، ضمن آن دهـد، كه پيوستگي خود را با نوع مادر از دست نميگاهي تغيير

ميگسست نوعي تا حدي است كه منجر به  .گردد نيز
و اجتمـاعي كـه تركيـب اگر جامعه ي ادبي ايران بر مبنـاي مقتضـيات زمـاني، سياسـي

اي از تـاريخ ادب فارسـي كـه ها با يكديگر براي دگرگوني انواع ضروري بوده، در برههآن
هاي روايي منثور را شـكل سرايي است، جريان ادبي، حماسهمصادف با دوران افول حماسه

به-نوعي نوظهور نبايد چنان برداشت كرد كه نوع يا شبه دهد،مي ناروا با عنوان كه تا امروز
و قـدر كـه وجود آمده است؛ انـواع ادبـي همـانبه-شناخته شده... ادبيات عاميانه، رمانس

ميبايستي ثابت باشند، انعطاف و تغيير پيدا ثبُات بـراي آن اسـت پذير نيز هستند  كنند؛ لزوم
ن و تغييـر بـراي تضـمين كه، و انعطاف وع بتواند كاركردهاي ضروري خود را تحقّق بخشد
مياين و اوضاع تغييرپذير خود مطابقت دهنـد توانند آن نوع را با موقعيتكه افراد هاي ويژه

و در آن تصرّف كنند؛ بنابراين در ادب فارسي در كنار نوع منظوم حماسي، نـوع منثـور نيـز 
و تأثيرپـذيري از آرمـانهگيرد؛ گونشكل مي و معيارهـاي حماسـي اي كه ضمن تبعيت هـا

بن شاهنامه و تعمـيم مايـهو مختصات و معيارهـاي سـنتّي ناپـذير را كنـار اي آن، هنجارهـا
و دست و قواعد جزيي و قوانين گراي عصر نتوانسـت وپاگير برخاسته از نگاه نخبهگذاشت

آ و كاتبان و واقعي راويان و.ن را مهار كندنبوغ اصلي ضـرورت بـاور داشـتن ايـن تحـول
و قوانين مبني بر جانشـين شـدن عناصـر  تغيير از آن روست كه دگرگوني انواع، تابع قواعد

هجـري) عصر حاكمـان غيرايرانـي(اگر در قرن ششم. جاي عناصر قديمي است جديد به
و عموماًهيچ نوع جانشيني در كار نبود كه جانشين گونه يي حماسـه گرايانـه مليّي منظوم
ي منظوم فارسـي در معنـايي ادبي حماسهفارسي شود، اين احتمال وجود داشت كه گونه

و دست ميدقيق كلمه، ناپديد و شايد در قرنخوش فروپاشي يا تغيير هاي پسين نيز آن شد
و فرعي نيز وجود نمياندك بقاياي حماسه ي گيـر بسـتر شـكل. داشتندهاي تاريخي منظوم

 خـالقي مطلـق،.ك.ر(هايي مطـرح شـده اسـتي اخير از طريق پژوهشاين باور در دهه
و جعفرپـور،58-19: 1387و همان،56-37: 1386 آبادي،و حسن188، 160، 144: 1386
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ــان، 143-170: 1389 ــف1390و هم ــان،84-51: ال ــان، 176-157:ب1390و هم و هم
نامــه، جنيدنامــه، ســمك عيــار، داراب كــه)85-47:ب1391و همــو،60-39: الــف1391
هاي روايي منثـوري هسـتند كـه بنـا بـر مقتضـيات همه حماسه...و نامهنامه، ابومسلم حمزه

و فرهنگي عصر خود، حياتي دوباره به موضـوعي. نوع حماسي بخشيدند سياسي، اجتماعي
و انديشـه  سـخت وامـداري ايشـان، كه باور آن تا امروز براي پژوهندگاني كه زبـان ذهـن

و  و اصلاً شايد نوپايي دانـش انـواع ادبـي تعاريف نوعي غيرايراني پيشين بوده دشوار باشد
و شاهكارانديشانه : 1386پوزنامداريان،:ك.ر(متون منظومي ايشان بر تمركز نگاه ناخودآگاه

به)7-22 اد مانعي مهم قلمد)9-4: 1372شفيعي كدكني،:ك.ر(فردوسييشاهنامهويژهو
به. گردد ميدر پايان ناتمام گفتار خود، كنيم كه در سـاحت انـواع ادبـي، همين نكته بسنده

و انفصال كامل، ناممكن است اثر يا آثـار ادبـي ممكـن اسـت. انقلاب تمام عيار يا گسست
و استوارداشت اصالت خود،  و فضاي جديدي را پديد آورند؛ اما براي حفظ بخواهند زمينه

و جهتنيازمند انو و همواره در مسير سازهاع مسلّط پيشين ي متعـالي مقـدم ساز نيز هستند
و معنـايي بر خود، حركت مي كند؛ هرچند شايد از نگاه ماهيت زبان يا هـر معيـار صـوري

.خوان نباشدديگري، با نوع مسلّط يا مادر خود، هم

 گيرينتيجه.3
بهتكيه بر نظريهاي است كه با برآيند مهم پژوهش حاضر، بيانيه ي انواع ادبي معاصر، ضمن

همچالش كشيدن كاستي و عدم خواني مختصات امـروزي آن بـا ميـراث هاي نوع حماسي
بهادبي، نوع حماسه شـناخت شـهودي نـوع. كنـدي ادبي، معرفّي مـي جامعهي منثور را نيز
مي حماسي، ساده به ازيرسد؛ اما واقع امر، آن است كه عرضهنظر و مـانع تعريفـي جـامع

پژوهـان، بـا هـاي خاصـي كـه عمـوم ادب ويژگي. آن، اگر ممكن نباشد، بسيار دشوار است
و يك آننگرش شاهكارانديشانه كننـد، هـاي نـوع حماسـي تلقّـي مـي ها را مشخصّهسويه،

به معمولاً ويژه آنو مختص كـه همـين معيارهـا در سـاير يك يا چند اثر است؛ گذشـته از
همروايت ميها نيز و شمول هم پيدا و حتيّ قابليت گسترش كند؛ پس عمـلاً پوشاني داشته

و تمركز محوري بر مشخصّه و معنايي يك يا چند در شناخت نوع ادبي، تأكيد هاي صوري
و غيرعلمي به  مياثر ناكافي ي انـواع تـا امـروز چنـدان بـدان اصلي كه در نظريه. رسدنظر

و فرودهـاي درزمـاني توجه نشده است و دگرگوني انواع بـوده كـه در فـراز ، فرايند تحول
بهخود تفاوت رهحماسه. دنبال داشته است هاي بنيادي بسياري آورد همين انقلابي منثور،

ي منظوم تفاوت صـوري آشـكاريو تغيير نوعي است كه هرچند در مقايسه با نوع حماسه
خودارد، به و نـهد را نسبت به هيچ وجه، تعلّق ذاتي تنهـا بسـتر نوع حماسه از دست نداده
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و قالب كهن بخشـيده و هوايي جديد نيز به اين قاب احياي آن را فراهم ساخته، بلكه حال
و كاتبان حماسـه. است خـوبي دريافتـه بودنـد كـه تكـرار صـرف هـاي منثـور، بـه راويان

و تغييرناپذير حماسي نـه مشخصّه ر هاي ثابت انگيـزد، بلكـه اساسـاًا برنمـي فقـط مخاطـب
و مكـاني خـود بـه موجب تفاوت نيز نمي و اينجا است كه با درك مقتضـيات زمـاني  شود

بـه.ي شكل نويني از نوع حماسي پرداختند كه الزاماً تا حدي متفاوت نيز بوده استعرضه
و لرزهواسطه يكي همين جستار، سعي شد تكان و سويهاي بر نگرش ارد شـودي محقّقـان

و توجـه صـرف تا مگر در شناخت انواع ادبي فارسي، به  خصوص نوع حماسـي، از نگـاه
آن. متون منظوم كاسته شودايشان به  تغييري كه شايد تا همين امروز هم، صـورت نگـرفتن

و اثرات سوء آن نه تنها در دانش انواع ادبي فارسي بلكـه پيامدهاي ناگواري را در پي داشته
و تاريخ ادبيات فارسي نيز كارگر واقع افتاده استشندر سبك كـه بتـوانيم اميد به ايـن. اسي

و دسـت  و ناآگاهانه از مفاهيم و تبعيت صرف آوردهـاي وارداتـي غـرب را كنـار بگـذاريم
و تسلّط جامع بر ميراث ادبـي همـين جامعـه  ي آرمان دانش انواع ادب فارسي را با اشراف

.زباني، تحقّق بخشيم

 ست منابعفهر

(آيدنلو، سجاد در(از اسطوره تا حماسه ). الف1388. : تهـران.)پژوهـي شاهنامههفت گفتار
.سخن

.سمت: تهران. متون منظوم پهلواني).ب1388(.ــــــــــــ
(ارسطو و فنّ شعر). 1387. .اميركبير: كوب، تهراني عبدالحسين زرينترجمه. ارسطو

و گالت هرفم، جفري ايبرمز، مي (ير هاوارد . فرهنگ توصـيفي اصـطلاحات ادبـي ). 1387.
. رهنما:ي سعيد سبزيان مرادآبادي، تهرانترجمه

وي دانشكدهنامه دوفصل.»انواع ادبي در شعر فارسي«). 1386.(پورنامداريان، تقي ي ادبيات
صص3ي، شماره1، سالعلوم انساني دانشگاه قم ،7-22.

و ادب نامه فصل.»ي مليّي پهلوان در حماسهگيري چهرهشكل«). 1377(.ترابي، محمد ي زبان
صص4ي، شماره3، سال دانشگاه علاّمه طباطبايي ،8-19.

باي برخي گزاره مقايسه( سمك عيارهاي ازدواج در سبك«). 1389(.جعفرپور، ميلاد ها
ي، شماره3، سالادبي دانشگاه تربيت مدرسي نقد نامه فصل.»)رويكردهاي فمينيستي

صص11-12 ،143-170.
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و علوي (مقدم، مهيارجعفرپور، ميلاد و«). الف1390. بررسي تطبيقي عناصر آييني

ي جستارهاي ادبي دانشگاه فردوسي نامه فصل.»سمك عيارو شاهنامهجنگاوري در 
صص4ي، شماره44، سال مشهد ،51-84.

(الهو فسنقري، حجتجعفرپور، ميلاد بن«).ب1390. هاي مايهبررسي سبك محتوايي
و نثر فارسي بهار ادبي تخصصي سبك نامه فصل.»سمك عيارحماسي  ، شناسي نظم

صص12، پياپي2ي، شماره4سال ،157-176 .
و علوي بن«). الف1391.(مقدم، مهيارجعفرپور، ميلاد .»اميرارسلانهاي داستاني مايهساختار

،14پياپي2ي، شماره48، سال شناسي ادب فارسي دانشگاه اصفهانمتني نامه فصل
.60-39صص

و محمديان عباس (جعفرپور، ميلاد بن«).ب1391. ، حسين كُرد شبستريها در مايهساختار
و زبان دانشگاه شهيد باهنر نامه دوفصل.»ملك جمشيدو نامدارشيرويه ي ادب
صص33ي شماره،16سال كرمان، ،47-85.

و آسيب بندي انواع ادبي از منظر طبقه«). 1387(.پور، محسنجواري، محمدحسين
و ادبيات خارجي دانشگاه دوفصلنامه.»پردازان مكتب رومانتيسم نظريه ي نقد زبان

صص1ي، شماره1، سالشهيد بهشتي ،33-55.
يا«). 1386.(آبادي، محمودحسن سمك شناختيي سازهمقايسه(حماسه؟ سمك عيار افسانه

ي، شماره40، سالي دانشگاه فردوسي مشهد نامه فصل.»ي فردوسيشاهنامهو عيار
صص)3( 158 ،37-56.

(آبادي، محمودحسن و هياهو«). 1387. ها در مقايسه سازه شيوه انتقال حماسه(حماسه
و زبان دوفصلنامه.»فردوسييشاهنامهو نامهابومسلم، سمك عيارشناختي  ي ادب

صص)20پياپي(23ي، شماره12، سالدانشگاه شهيد باهنر كرمان ،19-58.
(خـالقي مطلـق، جـلال مركـز: تهـران.)شناسـي تطبيقـي شـعر پهلـواني پديـده(حماسـه ). 1386.

.بزرگ اسلاميالمعارفهداير

(دوبرو، هدر .مركز:ي فرزانه طاهري، تهرانترجمه.)نوع ادبي(ژانر ). 1389.
. هاي فرهنگيدفتر پژوهش: تهران.ي ايرانفرآيند تكوين حماسه). 1384(.دوستخواه، جليل

(زرقاني، مهدي ي نامـه فصـل.»ي كلاسيكبندي انواع ادبي در دورهطرحي براي طبقه«). الف1388.
صص24ي، شماره6سال هاي ادبي، ژوهشپ ،81-105.

و قلمـرو زبـان فارسـي).ب1388(.________ ژانرهـا تـا تطـور دگرديسـي( تاريخ ادبي ايران
بهي سده ميانه .سخن: تهران.)ي تاريخ ادبياتانضمام نظريهي پنجم



)18پياپي(92زمستان،4يشماره،5 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 66

و شعر انواع«). 1372(.شفيعي كدكني، محمدرضا آمـوزشي رشـد نامه فصل.»فارسيادبي
صص32پياپي1ي، شماره8، سالادب فارسي ،4-9.
.ميترا:، تهران)4ويرايش(3چ. انواع ادبي). 1387(.شميسا، سيروس

و ديگران ي گـوهر نامـه فصـل.»هاي مليّ ايـران انواع ادبي در حماسه«). 1387.(صرفي، محمدرضا
.32-1صص،7پياپي3ي، شماره2، سالگويا دانشگاه اصفهان

(مقدم، مهيارعلوي و سـاختارگرايي، بـا گـذري صورت(هاي نفد ادبي معاصر نظريه). 1377. گرايي
و ادب فارسيبر كاربرد اين نظريه .سمت: تهران.)ها در زبان

(فرشيدورد، خسرو و مقايسـه«). 1358. و ايران، پژوهشـي در نقـد تطبيقـي .»اي انواع ادبي در اروپا
دا نامه فصل صص100-99ي، شماره26، سال نشگاه تهراني ،42-69.

(پـور، قـدرت قاسمي .»ي انـواع ادبـي بحثـي در قلمـروي نظريـه: وجـه در برابـر گونـه«). 1389.
صص10ي، شماره3، سالي نقد ادبي، دانشگاه تربيت مدرس نامه فصل ،63-89.

پژوهـي دانشـگاه ادبي فصلنامه.»هاي ادبيي گونهدرآمدي بر نظريه«). 1391.(ـــــــــــــــــ
صص19ي، شماره6، سال گيلان ،29-56.

(مارتين، والاس .هرمس:ي محمد شهبا، تهرانترجمه. هاي روايتنظريه). 1389.
(مختاري، محمد و راز مليّ). 1379. .توس: تهران. حماسه در رمز

(مرتضوي، منوچهر و شاهنامه). 1385. .توس: تهران. فردوسي
و وارن، آوستن (ولك، رنه .وفرهنگيعلمي: تهران.ي ادبياتنظريه). 1382.

(ياوري، هادي به(از قصه به رمان).1390. ي متن گـذار از دوران منزلهبررسي اميرارسلان
 . سخن: تهران.)عصر رمانقصه به

Chandler, Daniel. (1997). An Introduction to Genre Theory, [database on-
line] URL http://www.aber.ac.uk/media/Documents/ intgenre/ 
chandler_ genre_ theory. pdf.

Duff, David. (2000). Modern genre Theory, 1st Ed, United Kingdom: 
Pearson Education Limited.  

Bowra, Sir Cecil Maurice. (1952). Heroic Poetry, 1st Ed, London: 
Macmillan & Company Limited. 

King, Neil & king, Sarah. (2002). Dictionary of literature in English, 1st 
pub, USA: Fitzroy Dearborn publishers. 

Miller, Dean A. (2000). Epic Hero, 1st Ed, USA: Johns Hopkins University 
Press. 

Preminger, Alex & others. (1993). the new Princeton Encyclopedia of 
poetry and poetics, 1st Ed, United States of America: Princeton 
university press. 


